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جعلی های زورگیر
 همه اینهــا مي تواند زمینه ســاز بداخلاقي و 
ناهنجاري اجتماعي باشــد؛ آنها خودشان بدون 
داشــتن تعریف منطقي از یك شــغل، با دســت 
خودشان زمینه را برای بروز ناهنجاري اجتماعي 

ایجاد کرده اند.
بــه گفته توفیقــي، گام بعدي این اســت که 
روشن شــود روش بهتري براي مدیریت و کسب 

درآمد شهرداري وجود دارد؛
ناگهان همان ها که مقصر ایجاد یك شــغل 
این چنیني بوده اند، تصمیم مي گیرند این شغل 
را غیرقانونــي اعلام کنند. پلیس هــم اینها را 
غیرقانوني مي داند؛ مي آیند مي گویند: «شــغل 
پار کبانــي ممنــوع». او تأکیــد مي کنــد: خب؛ 
ممنــوع؛ اما ضــرورت و ضمانتــي هم وجود 
دارد کــه اگر صاحب خــودرو چنیــن پولي را 
نپرداخــت و وقعي برایش قائل نشــد، جریمه 
نشــود؟ خودرویش در امنیت و سلامت است؟ 
و... . واقعیت این اســت که باید به تك تك این 

موضوع ها فکر کرد.
بــه گفته این فعــال کارگري کنــار همه اینها 
بایــد به این هم فکر کرد کــه این پار کبان ها همه 
از اقشــار ضعیــف و آســیب پذیرند و به هر حال 
مدیریت نادرست این شغل از ابتدا امید کم رنگي 
را در دل اینهــا زنده کرد که حالا کور مي شــود. 
واقعیت این اســت که باید به مدیریت این شغل 

فکر کرد.
صرف اینکه بیایند و یك خط قرمز بکشــند که 
از امروز این شغل حذف؛ خب؟ آیا این اتفاق رخ 
مي دهــد؟ خیر. آیا زمینه براي حذف این شــغل 
فراهم اســت؟ خیــر. پس باید ایــن وضعیت را 
نظم بخشــي کرد. توفیقي مي گوید: مسئولان باید 
به جــاي اینکه دنبال مشــاغل غیرمولدي که به 
دلیل کمبود شــغل ایجاد مي شــوند، باشند، به 
فکر این موضوع باشــند کــه زمینه را براي ایجاد 
ناهنجاري هاي اجتماعي فراهم نکنند. باید براي 
اینها یــك مدیریت دقیــق ایجاد کــرد. در واقع 
مســئله را حل کنیم؛ نه اینکه صورت مسئله پاك 

شود.
 این شغل از آسمان حلول نکرده

علي خدایي، عضو کارگری شــورای عالی کار 
هم در همین  بــاره به «شــرق» توضیح مي دهد: 
شــغل پارکباني کــه ناگهــان از آســمان حلول 
نکرده اســت؛ هر کدام هم سرخود بلند نشده اند، 
بــه خیابان برونــد و یك قبض دستشــان بگیرند 
و پارکبانــي کنند؟ اینهــا از جایي ســازمان دهي 
شــده اند؛ یعني شــرکت هاي پیمــان کاري وجود 
داشــته اند که با قراردادهایي با شهرداري ها یا با 
پلیــس راهور، موضوع پارکینگ هــاي خیاباني را 
مدیریــت مي کنند. او ادامــه مي دهد: برخي هم 
البته ممکن است خودسر و بدون قبض این کار را 
انجام دهند که این کار قطعا تخلف اســت و باید 
با آن برخورد شود. اما نکته مهم در این روند این 
اســت که بالاخره باید رسیدگي شود فردي که به 
اینها این مجوز را داده، از کجا این توان را داشــته 

است؟
به گفته این فعال کارگري، در روزهاي گذشته 
نکته اي که مدام در شبکه هاي اجتماعي چرخیده 
اســت این بوده که موضــوع امنیت خودروهاي 
افراد چه مي شود؟ خب باید اکنون پرسیده شود 
پس وظیفــه نیروي انتظامي کشــور چه خواهد 
شد؟ مگر نه اینکه وظیفه نیروي انتظامي تأمین و 
حفظ امنیت مردم و دارایي هاي مردم است؟ اما 
راجع به آنهایي که به عنوان کارگر با شرکت هایي 
براي این کار قرارداد دارند، اگر شــغل غیر قانوني 
اعلام شــود، در مراجع و هیئت هاي تشخیص، با 
توجه به اینکه یکي از ملاك هاي رسمیت داشتن 
قرارداد، قانوني بودن موضوع قرارداد اســت، این 

قراردادها هم مي توانند ملغي شوند.
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اقتصاد

رفتار جناحی با دیپلماسی انرژی 

هنوز امضای مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و  �
کنسرسیوم فرانسوی- چینی و ایرانی پای قرارداد توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنــوان آخرین فاز باقی مانده از 
این میدان عظیم گازی مشــترک، خشک نشده بود که 
مخالفان این قرارداد بــا روش های گوناگون به نقد آن 
پرداختنــد. اوج مخالفت ها، ارائــه طرحی به امضای 
گروهی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس بود که 
خواهان توقف و درنهایت لغو این قرارداد شده بودند. 
طرحی که درنهایت بــا پس گرفتن برخی از امضاهای 
آن، به فرجام نرســید اما نشــان داد که هنوز و پس از 
گذشــت نزدیک به یک قرن از انقلاب مشروطه و چهار 
دهه از انقلاب اسلامی، نه تنها شناخت و تعریف جامع 
و مانعــی از منافع ملی وجود ندارد که حتی رویکردی 
واقع بینانه و غیرحزبی نیز درباره آن اتخاذ نشده است. 
ناگفته پیداســت رقابت و حتی مبارزه سیاسی و اینکه 
مخالفان دولت یا حزب حاکم بکوشند با بیان ناکارایی 
احتمالی یا بزرگ نمایی نقاط ضعف دولت، قدرت را از 
وی سلب کنند، کاملا پذیرفتنی است. اما در جامعه ای 
که داعیه رفتار اســلامی دارد، رقابت سیاســی تا آنجا 
پذیرفته است که اولا مرزهای اخلاقی شکسته نشود و 
ثانیا منافع ملی و خیر و مصلحت عمومی خدشــه دار 
نشــود. این دو مورد همان نکاتی هستند که متأسفانه 
در بســیاری از نقدهایی که در چند روز اخیر به امضای 
قرارداد توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرســیومی 

بین المللی- ایرانی وارد شده، رعایت نشده است.
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انتقاد رضاقلی از مدل سازی تحول اقتصادی بدون در نظر گرفتن بسترها
بعضی اقتصاددانان فکر می کنند اینجا آمریکاست

 مؤسسه دین و اقتصاد از کتاب داگلاس نورث با عنوان «فهم فرایند تحول اقتصادی» رونمایی کرد
شــرق: کتاب «فهم فراینــد تحول اقتصــادی» اثری از 
داگلاس نورث و با ترجمه دکتر میرسعید مهاجرانی و دکتر 
زهرا فرضی زاده با مقدمه دکتر فرشاد مؤمنی چندی پیش 
از سوي نشر نهادگرا منتشــر شد. مؤسسه دین و اقتصاد 
در مراســم رونمایی از این کتاب از چهــار اقتصاددان و 

پژوهشگر برای بررسی این کتاب دعوت کرد.  

 نظریه های نورث، قدرت پاســخ گویی به شــرایط 
ایران را دارد

علی رضاقلی، پژوهشگر مکتب نهادگرایی
این کتاب حاصــل کار آقای 
نورث اســت که نوبلیســت 
تلاشــش  نهادگراســت. 
این نکته است که  فهمیدن 
تحــولات اقتصــادی چطور 
صورت می گیرد. موانع ســر 
راهشــان چیســت، عوامل محرک تحــولات اقتصادی 
چیست و معتقد است اگر کسی اینها را نداند، حداقل در 
سطح نظری نمی تواند درباره اصلاحات صحبت کند. در 
ســطح عملی هم توضیح می دهد که در چه شــرایطی 
افراد می توانند مؤثر در تغییر و تحول باشــند که بتوانند 
اصلاحات به وجود آورنــد. دغدغه اصلی کتاب، همان 
دغدغه همیشگی نورث است. ذهن نورث، همیشه روی 
اینکه چــرا نظام های اقتصادی متوقف می شــوند، چرا 
توسعه و بســط مي یابند و پیشرفت می کنند و چرا واگرا 
می شوند، متمرکز بود. نورث در این کتاب، مطالبی را که 
پیش تر عنوان کــرده بود، در قالب جدید چیدمان و روی 
بعضی نکات تأکید کرده و کارهای تحقیقی نویی انجام 
داده اســت. در ضمن مطالب کتاب این طور نیســت که 
جاهــای دیگــر پیدایشــان نکنید. بــه نظــرم تنها هنر 
فوق العاده مهم نورث این است که نظریه پردازی کرده و 
اینهــا را چیدمان نظــری کرده که ایــن چارچوب نظری 
به ویژه بــرای ما فوق العــاده مهم اســت. یعنی وقتی 
می خواهیــم دســت به شــناخت بزنیــم و از اقتصاد و 
اصلاحات صحبت کنیم، می دانیم که یکی از مشــکلات 

کلیدی ما اصلاحات است. 
این کتاب این نکته را یادآور می شــود که اگر شناخت 
اتوپیایی نسبت به تاریخ و واقعیت داشته باشید و ذخیره 
دانشتان انطباقی نباشد، یعنی خود را با واقعیت منطبق 
نکند و مســائلی از این دست، تمام اینها مانع اصلاحات 
می شوند. این کتاب بســیار توانایی آموزندگی دارد اما با 
یک بار خوانــدن بعید می دانم هموار شــود. با توجه به 
این مقدمات که درباره کلیات کتاب گفتم، ســراغ بحث 
کتاب می روم. در خاطرات دو نفر از نوبلیســت ها (راسل 
و نــورث) خوانــدم آنها ابتــدا که می خواســتند درس 
بخواننــد و فعالیت علمی داشــته باشــند خیلی فکر 
کردنــد چه کار کنند که رنج بشــر را کمتر کنند. نورث در 
خاطراتش می گوید من بین خواندن فلســفه و اقتصاد و 
رشــته های دیگر فکر می کردم کــدام را انتخاب کنم. به 
این نتیجه رســیدم اگر اقتصاد را انتخاب کنم، رنج بشــر 
را کمتر می کنــم. در اقتصاد هم که آمد، ذهنش متوجه 
این نکته شــد که کدام اقتصادها چرا حرکت نمی کنند. 
من گاهــی هوس می کنم ادعا کنــم در بین نظریه هایی 
کــه در جامعه شناســی و اقتصــاد برای ایــران دیده یا 
خوانده ام، نظریه نورث برای ایران از همه، قدرت تبیینی و 
پاسخ گویی بیشتری دارد و خیلی از چراها را حل می کند 
اما مشروط به این است؛ آدم هایی که با این سروکار دارند 
ایران را هم تا حدی بشناسند وگرنه فرضی می گیرند، مثل 
فرض هایی که دوســتان اقتصاددان ما می گیرند و خیال 
می کنند اینجا هم آمریکا و اروپاست و همه پیش زمینه ها 
فراهم اســت و می خواهند اقتصــاد را روی آن چیدمان 
کنند که نمی شــود. این نقطه ضعف نورث هم هست. 
نورث هــم تقریبا وقتی مباحثش را طــرح می کند پس 
 ذهنش آمریکا و اروپاست و خاورمیانه را با ویژگی هایش 
که ریچارد فرای آمریکایی می شناســد، نمی شناسد و در 

تحلیل ها هم گاهی  گیر می افتد. 
 بی نظمی نزدیک به هرج ومرج در ایران

نورث در کتاب این دو هدف را تعقیب می کند و چون 
در این کتاب خواســته بیشتر بر میراث فرهنگی و ذخیره 
دانش مانور بدهد، از یک زاویه خاص وارد شــده که این 
دو هدف را پوشش دهد و انصافا تا جایی  که امکانات در 
اختیارش بوده، یعنی علم ایــن امکانات را در اختیارش 
گذاشــته، این دو هدف را هم پوشش داده است. فرضیه  
اصلی در کتاب که فرض هاي دیگری را هم به آن اضافه 
می کنــد، عدم اطمینان در جهان بیرونی ماســت. یعنی 
بی نظمــی ذاتی زندگی همراه با عدم اطمینان. می دانید 
که عدم اطمینان با ریسک متفاوت است. عدم اطمینان 
و بی نظمــی در واقع مخل حقــوق مالکیت و در نتیجه 
مختل کننده  فعالیت های اقتصادی به ویژه تولید اســت. 
واقعیت این اســت که اینجا چیزی بیش از اینها داریم. 
در ایران، بی نظمی و ناامنی بیش از آنچه نورث در نظام 
اقتصــادی اروپا و آمریــکا می بیند، وجــود دارد. ما یک 
بی نظمی نزدیک به هرج ومرج داریم. اگر یک طیف را در 
نظر بگیریم، بی نظمی های باثباتي است که پشت سرش 
جامعه، نهادسازی می کند تا خودش را با آن منطبق کند. 
این کار در اروپا شــدنی اســت اما با هرج ومرج متفاوت 
است. اما در جاهایی مانند خاورمیانه، هرج ومرج وجود 

دارد و بی نظمی ناشی از پویایی اقتصادی نیست. 
نورث دو فــرض را در نظر دارد. یکی نبود اطمینان 
به عنوان نقطه مرکزی، فرض دوم این اســت که بشــر 
بــا این عــدم اطمینان می خواهــد چه کار کنــد. باید 
نهادســازی کنید تا عدم اطمینان را کم کنید. در زندگی 
روزانه هم بــرای اینکه عدم اطمینان را کاهش دهیم، 
نهادسازی می کنیم. مثالی ســاده و عامیانه می گویم. 
در فــلات ایــران ناامنی خیلی زیاد بــوده در نتیجه در 

اینجا برای اینکــه ناامنی ها را چاره کنند، نهادســازی 
کردند. یکی از این نهادها که ایرانی ها ساختند، درهای 
دوکوبــه ای برای خانه هاســت، کوبه مردانــه و زنانه. 
نــام کوبه مردانــه «لنگر» و کوبه زنانــه «حلقه» بود. 
نهادسازی شد و شکلی به آن دادند که تا جای ممکن 
حریم ها را محفــوظ کنند و امنیــت را افزایش دهند. 
پس بــرای جبران عدم اطمینان، نهادســازی کرده اند. 
در شــکل سیاســی اگر در نظر بگیریــد، در تاریخ ایران 
از این موارد زیاد اســت. به اقبالتان بستگی داشت که 
رئیس ایل یا شاهزاده ای با چه ویژگی هایی به سلطنت 
برسد و چه کار کند. این همه نهادسازی ها که هنوز جا 
نیفتاده و در دوران جدید به ما منتقل شــده، برای این 
است که رفتار سیاسی  دولتمردان را از قالب شیوه های 
شخصی و علایق شخصی و نفســانیات آنها در قالب 
قانون می ریزیم. چیزی که  هزاران ســال نداشتیم، این 
یعنی ناامنی که یک نفر مثل نادرشاه می آید و می گوید 
مالیات بگیرید و اگر نپردازند، زن و بچه شان را به جای 
مالیــات بردارید. امــروز این را در چارچــوب قوانین و 
نهادها متوقف کرده ایم. حالا اگر کســی مالیات ندهد، 
جریمه می شود یا جلوی کسب وکارش گرفته می شود. 
یعنی از غارت کــردن به مقــررات و چارچوب زندگی 

رسیده ایم. 
امر  اقتصادي، سیاسي و اجتماعي در هم تنیده اند

فرض ســوم این اســت که می گوید امــر اقتصادی 
و سیاســی و اجتماعــی در هم تنیده هســتند. چیزی 
کــه اقتصاددانان ما نمی خواهنــد بپذیرند که فعالیت 
اقتصادی در زمینه ای انجام می شــود که آن زمینه اگر 
همراهی نکند، نمی تواند انجام شود؛ یعنی بانک وقتی 
کارایــی بانــک دارد که نگذاریــد دزدان حرفه ای بانک 
تأسیس کنند. برتولت برشــت می گوید دزدها دو قسم 
هســتند، یکی دزدان حرفــه ای که بــرای دزدی بانک 
تأســیس می کنند و دیگر دزدان نــاوارد که به بانک ها 
حمله می کنند که پول سرقت کنند. زمینه بیرون است 
کــه اجازه دزدی می دهد یا نمی دهد و اجازه تأســیس 
بانک می دهد یا نمی دهد. من  هزاران  میلیارد پول شما 
را در بانک جمع می کنم و به چند نفر وام می دهم و آنها 
هم پس نمی دهند. اینها از قبل هم تصمیم به این کار 
گرفته بودند. الان تکلیف چیست؟ وقتی گفته می شود 
امر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی درهم تنیده  هستند؛ 
یعنی قوه سیاســی بالا باید عزمش جزم باشد و بتواند 
از این اتفاقات جلوگیری کنــد. اگر با اینها به نحوی در 
دادوستد باشد، نمی تواند. در نتیجه اقتصاددان ها هرچه 
قوانین پول را بگویند که پول در فلان شــرایط این طور و 
آن طور خواهد شد، فایده ای ندارد؛ چون تا داور مستقل 
و محکم وجود نداشته باشد، تا قوه سیاسی متمایل به 
اجرای قوانین نباشــد، تا گروه های مردمی که از این قوا 
حمایت کنند نباشــد، قوانین هیچ گونه کارایی ندارند. از 
طرفی، نهادهایی که می سازیم، از جهتی محور انگیزشی 
یا ضدانگیزشــی فعالیت های ما در جامعه می شــود؛ 
یعنی این نهادهای اجتماعی هستند که به من می گویند 
برو دزدی کن، بانک تأسیس کن، کارخانه بساز، تولیدات 
کشاورزی داشته باش یا فعالیت های دیگر انجام بده. در 
این نهادها مندرج است که من کارشکنی کنم، بهتر پول 
می گیرم و ارتقا می یابم یا کار درســت کنم. در کدامش 
به من مزد بیشتری داده می شود؟ اگر به کارشکنی مزد 
بیشــتری داده شــود، بالاخره تعداد کارشکن ها بیشتر 
می شــود. اگر به کسانی که کار درســت می کنند، مزد 
بیشــتری داده شود، مشوق می شــود که درست تر کار 
انجام دهند. نکته بعدی این است که اهمیت نهادها در 
این است که ساختار انگیزشی و ضدانگیزشی جامعه را 
برای شــما طراحی می کنند. نکته بعدی در مفروضات 
است. به این معنی که انسان یک موجود تکاملی و در 
پی کاهش اطمینان نداشتن است. نورث تقریبا در همه 
کتاب هایــش دنبال این نظریه اســت که انســان دنبال 
تکامل بوده و به دنبال آن اســت که اطمینان نداشتن را 
کاهــش و نظم را افزایش دهد. اینجا به پرتو ادراکات و 
انتخابات اشاره می کند. ادراکات و انتخابات از باورهای 
بازیگران سرچشمه می گیرد. ذهن شما تحت مقوله کار 
می کند و با انبــان فرهنگی تاریخی که به ارث برده ایم، 
هم می بیند و هم تفســیر می کند. در نتیجه مجموعه 
باورهای انباشته شــده هر گروهی با توجه به تجربیاتی 
که در ســرزمین خودش دارد، بــا هم فرق می کند و در 
نتیجه با دریافتی که می کند و می خواهد تفســیر کند و 
عکس العمل نشــان دهد، باز هم فرق می کند. یکی از 
مفروضات دیگر میراث فرهنگی است که می گوید بدون 
توجه به اینها امکان ندارد بتوانیم کار جدی انجام دهیم. 
نکته جالب دیگر این اســت که می گوید تمام یادگیری 
انســان و تجاربش در زبان و حافظه  بشــر و نظام های 
ذخیره نمادها و نشــانه ها شــامل باورها، افســانه ها، 
اسطوره ها و شــیوه انجام امور، تجسم پیدا می کند که 
ما به آن فرهنگ می گوییم. پشــت فرض آن، این نهفته 

شده که شــما اگر یک زبان را خوب بشناسید می توانید 
خیلی از مسائل جامعه را بشناسید، چون همه کلمات 
مثل واژه ها و دریچه هایی هســتند که به یک سمت باز 
می شــوند. معانی اینها هم به مرور تحول پیدا می کند؛ 
اما به شما می  گوید الان چه اتفاقی افتاده؛ مثلا شما اگر 
گلستان سعدی را بخوانید، جاهایی که مسائل سیاسی 
را تجزیه و تحلیل می کند، جایی اسم دولت را «سوراخ 
کژدم» گذاشــته و به یک نفر هم که می خواهد سر کار 
دولتــی برود، توصیه می کند نرو. این جاها جاهای امنی 
نیست و می گوید «اگر طاقت نیش خوردن نداری مکن 
انگشت در ســوراخ کژدم». شــناخت عمیق آن منوط 
به این اســت که به این زبان استوار و مسلط باشید که 
بتوانید پیچ وخم های مسائل سیاسی را از داخل این زبان 
بیرون بیاورید یا در ضرب المثل ها استفاده کنید. در کتاب 
قابوس نامه نوشــته بود: «مفلس، دژ رویین تن است». 
یعنی به یک فرد مفلس دیگر نمی شــود تعرض کرد. 
در کتاب تاریخ مبارک غازانی نوشته بود: «هیچ کس را 
دشــمن تر از قطعه ای زمین نیســت». در تاریخ بیهقی 
نوشــته بود حســنک وزیر به سلطان مســعود اشاره 
می کرد و می گفت: «این به حطام من نگرد و خویشتن 
بدنام کند». یعنی ما مال کمی داریم که به خاطرش ما 
را می کشــد و خودش را بدنام می کند. همین هم شد.  
ببینید مالکیت در چه وضعیتی بوده. این را می توان از 
زبان و ادبیات هر جا متوجه شد. اینکه می گوید این زبان 
و حافظه نظام ذخیره های ما به اضافه نمادها هستند؛ 
یعنی یک شناخت عمیق تاریخی خیلی چیزها را برای 
شما مشــخص می کند. یک نفر با این چارچوب نظری 

بخواهد وارد نظام اقتصادی ایران شــود، ســؤالاتی در 
مقابلش است که شامل بی نظمی، هرج ومرج، نبودن 
حقوق مالکیت و ســخت تن دادن به قوانین و مقررات 
و ... اســت. نــورث می گوید اقتصاددانــان زمینه های 
اقتصادی را هم بررسی کنند که اگر آنها سامان نگیرد، 
قطعا اقتصاد سامان نمی گیرد. کسانی که می خواهند 
به اقتصاد ایران بپردازند، این پیام را داشــته باشند: «تا 
زمانی که به فهــم فرایند تحول اقتصادی نپردازیم، به 
نحوی ســودمند قادر به مدل ســازی تحول اقتصادی 
نیستیم. یک مدل مطلوب متضمن فهم جامع پیشینی 
از عوامل پیچیده ســازنده فهم فرایند تحول اقتصادی 
است و پیش نیازی ضروری است که در اقدام شتاب زده 
اقتصاددانان در مدل ســازی تحول و رشــد اقتصادی 
مغفول اســت». ایــن را یک نوولیســت می گوید. بعد 
می گوید تغییرات اگر رخ دهد، باید در کمّیت و کیفیت 
جوامع بشــری و ذخیره دانش بشــری باشد. دانش را 
ضرورتا دانش تخصصی نمی بیند. کل دانشی را در بر 
می گیرد که به صورت تجربی اندوخته ایم و می توانیم 
زندگی مان را با آن راه ببریم. بخشــی از ذخیره دانش 
مربوط بــه کنترل طبیعت و بخشــی مربوط به کنترل 
تعاملات بشــری اســت. ایرادی که به کتاب نورث در 
درس های خشــونت می گیرم، این است که ۳۰ شهر را 
بررسی کرده؛ اما ســکوی پروازشان را مشخص نکرده 
است. فرض کنیم دو کشور که با هم مقایسه می کنیم، 
ذخیــره دانش، اســتقلال قــوه قضائیــه و مرام های 
جمعیتی شان خیلی با هم تفاوت دارد. در اواخر کتاب 
دو راه حل می دهد که چطــور می توانیم منفذی برای 
فرار از خشــونت پیدا کنیم. ارزان شــدن هزینه کســب 
اطلاعات و دیگر اینکه تحولاتی که در کشورهای دیگر 
رخ داده، محرک واقع شــود تــا جماعت ها راه بیفتند. 
این دو واقعی اســت. به یک جمع بندی می رســد که 
یــا مدیري اقتدارگرا، فهمیــده و علاقه مند باید جامعه 
وامانــده را از این مســیر راه ببرد یا با ســعی و خطا و 
روش های دموکراســی که بیشــتر طول می کشد. پیام 
آخر کتاب؛ شــما قبل از آنکه بتوانید عملکرد را بهبود 
ببخشــید، باید به فهم فرایند رشد اقتصادی بپردازید و 
قبل از آنکه به منظور تلاش برای تغییر آن آماده شوید، 
باید فهمی دقیق از ویژگی های منفرد آن جامعه داشته 
باشید. سپس باید درکی از پیچیدگی  های تحول نهادی 

داشته باشید تا در اجرای آن تحول مؤثر عمل کنید. 
ادامه در صفحه ۱۵

اسنپ در مشهد آغاز به کار کرد

امروز، با گذشــت حدود سه ســال از تأسیس  �
اسنپ، این شرکت به بزرگ ترین و شناخته شده ترین 
کســب وکار آنلایــن در ایران تبدیل شــده اســت. 
تیم اســنپ، پــس از گســترش نــاوگان خود در 
کلان شــهرهای تهران، کرج، اصفهان و شــیراز و 
ســرویس دهی به  میلیون ها مسافر و اشتغال زایی 
برای ده ها  هــزار کاربر راننده، این بــار قصد دارد 
ســرویس دهی خود را به شــهر مشــهد ببرد. به 
گزارش روابط عمومی اســنپ، به مناســبت آغاز 
رســمی کار اســنپ در مشهد، برای شــهروندان 
ساکن این شهر تخفیف ویژه ای در نظر گرفته شده 
است. برای استفاده از این فرصت، کافی است کد 
تخفیف mashhadsalam را وارد کنید. ســفر اول 
کاربران ساکن مشهد که از این کد تخفیف استفاده 
می کنند، تا ســقف ۱۵۰ هزار ریال رایگان محاسبه 

خواهد شد. 

خبر ویژه

سیدهادى میرباقرى خوانسارى 
کارشناس حوزه انرژى

یکي از مدیران سازمان استاندارد 
بازداشت شد

فارس: یکي از مدیران ســازمان ملي استاندارد به  �
اتهام ارتشــا و فساد مالي بازداشــت شد.آقاي «ه.ن» 
یکي از مدیران سازمان استاندارد به اتهام فساد مالي 
و ارتشا بازداشت شد. گفته مي شود فرد بازداشت شده 
داراي نســبت فامیلي با یکي از مدیران ارشد سازمان 
استاندارد اســت.به دنبال بازداشت این مدیر سازمان 
استاندارد، حراست این ســازمان تحقیقاتي را از افراد 

زیرمجموعه «ه.ن» انجام داده اند.
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